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یکتا بود.
به هر حال، در میان تشویش ها و دل نگرانى هاى عجیب 
ما، هواپیماى دمشق -بغداد با بیش از چهار ساعت تأخیر 

در ساعت 11 شب پرواز کرد.
من شب ها قبل از آن که بخوابم، عادت دارم آخرین خبرها 
، الحدیث و الجزیره ببینم.  را از شبکه هاى المیادین، المنار
شب از نیمه گذشته بود و من همچنان داشتم شبکه ها را 
مرور مى کردم که یکى از شبکه ها، خبر اصابت موشک به 
فرودگاه بغداد را اعلام کرد؛ اما من چون خیلى خسته بودم، 

به این خبر زیاد اهمیت ندادم و همان لحظه خوابم برد.
نیم ساعت بعد، بــا صــداى زنــگ تلفن از خــواب پریدم؛ 
که از عــراق زنــگ مــى زد. بلافاصله شبکه  حاج حیدر بــود 
المیادین را گرفتم. زیرنویس کرده بود: مسئول تشریفات 

حشدالشعبى عراق را در فرودگاه بغداد زدند. 
همزمان صداى حاج حیدر را مى شنیدم. حیدر پرسید: 
»ببینم، سید، این پورجعفرى و همراهان او به سمت ما 

آمدند؟«
تا این سؤال را کرد، ناغافل گوشى از دستم افتاد. احساس 
ــرم مــى چــرخــد و چشم هایم سیاهى  کـــردم خــانــه دور س
مى رود. فهمیدم خانه خراب شده ایم. منظور حاج حیدر از 
همراهان پورجعفرى، کسى نبود جز حاج قاسم سلیمانى.

گوش  که به  بــراى اطمینان، به چند نفر دیگر زنــگ زدم 
نبودند. آخرسر، حامد را در عراق پیدا کردم. ساعت ۳ صبح 

بود. پرسیدم: »حامدجان؛ چه خبر؟!« 
که  گریه به من فهماند  نتوانست جوابم را بدهد. فقط با 

اصل خبر درست است.
با انتشار خبرهاى تکمیلى، جزئیات بیشترى از جنایت 
فجیع آمریکایى ها برملا شد. پخش فیلمى کوتاه از صحنه 
تــرور و آن دست قطع شده  حاج قاسم، قلب ما را به درد 
ســردار  حامل  »هواپیماى  ــرد:  ک گـــزارش  المیادین  آورد. 
سلیمانى، ساعت یک بامداد در فرودگاه بین المللى بغداد 
به زمین نشست. حاج قاسم و همراهانش از هواپیما پیاده 
فرمانده  جانشین  المهندس،  ابومهدى  همراه  و  شدند 
را  انتظارشان  فــرودگــاه  باند  در  کــه  عـــراق  حشدالشعبى 
مى کشید، سوار بر دو خودرو، فرودگاه را به مقصد معینى 
ترک کردند. اما در ساعت یک و 20دقیقه بامداد، در همان 
محدوده  فرودگاه، هدف سه یا پنج موشک قرار گرفتند و 
همه ۹ سرنشین دو خــودرو همراه حاج قاسم سلیمانى، 
به  المهندس  ابومهدى  و  سپاه  قــدس  نــیــروى  فرمانده 

شهادت رسیدند.«
با چشم هایى اشکبار به سمت ساختمان یــاس حرکت 
کردم تا در آنجا با دیدن دوستان و همکارانم کمى آرامش 
بگیرم. دیدم در آنجا هم محشرى به پاست؛ همه از شدت 
 ، ابوباقر گریه مى کردند. سیدجواد،  غم ضجه مى زدند و 
سیدرضى، یونس، عباس، حمید اصلانى و بقیه بچه ها، 

مثل  آدم هاى فرزند از دست داده، بى قرارى مى کردند.صبح زود، سیدرضى همراه یکى از نیروهایش به همان منزلى رفت که 
حاج قاسم، شب قبل، چند ساعتى آنجا بیتوته کرده بود. او مى خواست ببیند چیزى از وسایل یا مدارک حاجى آنجا مانده یا 
نه. وقتى از محل برگشت، گفت: داخل اتاق که شدم، برگه  کنار آیینه، توجهم را جلب کرد. دستخط به نظرم آشنا آمد. گفتم 

این دستخط حاج قاسم است. سریع آن را برداشتم. 
بعد هم سیدرضى آن برگه را به همه نشان داد؛ برگه اى که روى آن، حاجى کلماتى را ستونى نوشته بود. گویا این دلنوشته  

کوتاه، آخرین تکاپوى حاجى براى رسیدن به آرزوهایش بود. روى آن برگه نوشته شده بود:
»الهى لاتکلنى

خداوندا، مرا بپذیر!
خداوندا، عاشق دیدارت هستم؛

همان دیدارى که موسى را ناتوان از ایستادن و نفس کشیدن نمود.
کیزه بپذیر! خداوندا، مرا پا

الحمد ل�ل رب العالمین
کیزه بپذیر!« خداوندا، مرا پا

این کلمات را حاج قاسم، پنجشنبه شب، در همان دو ساعتى که در آن محل حضور داشت، روى کاغذ نوشته و کنار آیینه 
قرار داده بود.1

پینوشت:
کبر طباطبایى، به اهتمام گلعلى بابایى انتشارات خط  ؛ خاطرات سید ا 1- رجوع شود به: کتاب در دست انتشار بدون مرز

مقدم.


